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مسائل مربوط به سالمندان يكي از بنيادي‌ترين 
مســائل روز جامعه ماســت. از طرفي شرايط 
خاصي بر فضاي جامعه حاكم اســت و خيلي از 
مسائل خواه‌ناخواه زير سايه جنگ قرار گرفته 
است. امروز ما با يك فضايي روبه‌رو هستيم كه 
سالمندان ما گاه در دريافت حداقل‌هاي معيشتي 
و درماني با مشــكلات جدي مواجه شده‌اند كه 
كرامت آنها را مخــدوش مي‌كند. از طرفي يكي 
از دغدغه‌هاي مسئولان كشور، جواني و افزايش 
جمعيت كشور اســت. گفته مي‌شود ايران جزو 
پنج كشوري اســت كه در دنيا با يك شيب تند 
به ســمت ســالمندي حركت مي‌كند و وقتي 
تأمل مي‌كنيم مي‌بينيــم وضعيت زندگي امروز 
سالمندان در نقطه مقابل اين خواست و مطالبه 
است. جوان‌ها ممكن است اين تحليل و ذهنيت 
را داشته باشند كه اگر فرداي ما اين‌چنين خواهد 
بود و سازمان‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي 
فرار است اينطور به ما رسيدگي كنند همان بهتر 
كه ما پاي افراد ديگر را به اين گود نكشانيم يعني 
سمت ازدواج و فرزندآوري نروند. شما سال‌هاست 
با موضوع سالمندان از نزديك در ارتباط هستيد. 
مي‌خواستم ببينم افق ســالمندي در كشور را 
چطور مي‌بينيد؟ و اصلًا كنــش ما در اين رابطه 

چگونه بايد باشد؟
از فرصتي كه در اختيار من گذاشــتيد تشكر مي‌كنم، اما درباره 
پرسشــي كه مطرح مي‌كنيد به نظرم ديدگاه افرادي مثل ما كه 
بيشتر از ۳۰ سال درباره موضوع سالمندان كار كرده‌ايم با ديدگاه 
افرادي كه در رســانه‌ها صحبت مي‌كنند مقداري فرق مي‌كند. 
تجربه اين سال‌ها به من نشــان داده كه هرچه ما يك چالش يا 
مسئله از جمله مسائل مربوط به موضوع سالمندي و سالمندان 
را وحشتناك و بغرنج و بزرگ نشان بدهيم نه تنها به حل مسئله 
كمك نكرده‌ايم - هدفي كه ظاهراً در بغرنج نشــان دادن مسئله 
دنبال مي‌شود - بلكه همين وحشتناك و لاينحل جلوه دادن يك 
مسئله باعث مي‌شود كه ما عملًا آن مسئله را كنار بگذاريم و نوعي 
حس درماندگي، دلزدگي و ناتواني را به خود و جامعه القا كنيم. 

به ويژه اين موضوع وقتي رســانه‌ها مي‌خواهند به آن بپردازند 
اهميت خود را نشان مي‌دهد. گاهي حتي عزيزان ما در رسانه‌ها 
ممكن است در اين‌باره حسن نيت داشته باشند، اما نوع مواجهه 
آنها با مسئله به گونه‌اي است كه نوعي فضاي دل‌مردگي ايجاد 
كند. هفته گذشته با يكي از شبكه‌ها مصاحبه‌اي داشتم و مجري 
محترم به شدت مرا تحت فشار گذاشــته بود كه اين جمله را از 
دهان من بيرون بكشد: هيچ كاري در كشور براي سالمندان انجام 
نشده است. با همه مسائلي و چالش‌هايي كه در اين رابطه وجود 
دارد و غيرقابل انكار است، در عين حال من اين اعتقاد را ندارم كه 
هيچ كاري براي سالمندان انجام نشده يا وضعيتي به نام سالمندي 
به خودي خود بسيار وحشتناك است. نه! من فكر مي‌كنم سالمند 

شدن جمعيت به خودي خود امر منفي نيست. 
مي‌گوييد سالمندي يك روند طبيعي است. 

اتفاقاً سالمندي دارد نشان مي‌دهد كه اميد به زندگي در ايران 
بالا رفته است، يعني تعداد افرادي كه مي‌توانند به سنين بالاي 
۶۰ و ۷۰ سال برسند بالاســت. در صورتي كه شما در ابتداي 
انقلاب اميد به زندگي در ايران ۵۴ - ۵۵ سال بوده، حالا اين عدد 

به ۷۵ سال رسيده است. 
يعني ايراني‌ها نسبت به پنج دهه گذشته ۲۰ سال 

بيشتر عمر مي‌كنند. 
بله، اميد به زندگي افزايــش پيدا كــرده و تحولاتي در حوزه 
مراقبت، بهداشــت، درمان و تغذيــه اتفاق افتــاده، اين جزو 
دستاوردهاي ماست، چرا بايد احساس خودكم‌بيني و شرمساري 
داشته باشيم و ســالمندي را في‌نفسه پديده نامطلوبي بدانيم، 
اما حالا كه ما اين طول عمر را ايجاد كرده‌ايم چه كار كنيم كه 
سالمندان ما زندگي خوبي داشته باشند. از طرف ديگر موضوع 
در خلق تصاويري است كه ما از دهه‌هاي آينده درباره چشم‌انداز 
سالمندي ايجاد مي‌كنيم. طوري مردم را دچار وحشت مي‌كنيم 
كه مثلًا ما تا ۱۴۳۰ حدود ۲۴ تا ۲۵ ميليون ســالمند خواهيم 
داشت و اينكه ما با اين تعداد سالمندان چه خواهيم كرد. هيچ 
ظرفيتي براي اين همه ســالمند نه در خانواده‌هــا و نه مراكز 

مراقبتي و درماني وجود ندارد و چه و چه... 
آقاي دكتر! واقعاً اينطور نيست؟ من هم مي‌خواهم 
اميدوارانه به اين قضيه نگاه كنم، اما آيا با ادامه 

»هوش جنگ« مسئله سالمندان  را هم حل می‌كند

روند فعلي چنين افقي متصور نيست؟
اگر قرار بود سالمندان از طرف خانواده‌هاي ايراني رها بشوند همين الان بايد 
رها مي‌شدند. الان خانواده‌هاي ايراني زير فشــار گراني، تورم و انواع و اقسام 
مشكلات قرار دارند آيا اين خانواده‌ها سالمندان خود را رها كرده‌اند؟ ما الان 
۶۰۰ هزار سالمند در كشور داريم كه نيازمند مراقبت‌هاي جدي هستند در 
حالي كه كل ظرفيت آسايشگاه‌ها و مراكز نگهداري روزانه و مراقبت در منزل 

بهزيستي ۳۰ هزار نفر است. 
بهزيستي عملًا از 20 ســالمند نياز به مراقبت به يك سالمند 

مي‌تواند خدمات بدهد. 
سؤال من همين است، مابقي اين افراد كه واقعاً تعداد قابل توجهي هستند از كجا 

دارند خدمات دريافت می‌كنند؟
خانواده‌ها، چقدر ما مي‌توانيم هر روز روي دوش خانواده‌ها بار 

بگذاريم؟
بله، اين خانواده‌ها ظرفيت ارزشمندي در جمهوري اسلامي هستند. آدم‌هايي كه 
دوست ندارند پاره تن‌شان را از خودشان دور كنند. سالمندهايي كه محيط خانه 
بهترين محيط براي زندگي آنهاست. در چنين شرايطي وظيفه ما اين است كه از 

خانواده‌ها حمايت كنيم. 
چطور؟

به طور مثال ما بايد زمينه‌اي ايجاد كنيم كه سالمند ما روزي چند ساعت از خانه 
خارج و وارد جامعه و فعاليت‌هاي اجتماعي شود. زمينه و بستري كه در آن سالمند 
ما آموزش ببيند و بيايد با هم‌سن و سال‌هاي خودش و ساير نسل‌ها ارتباط برقرار 
كند. اين‌گونه است كه ســامت فكري، رواني و عاطفي سالمند حفظ مي‌شود، 
بنابراين ما بايد شرايطي ايجاد كنيم كه معابر و خيابان‌ها و فضاهاي عمومي ما براي 
اين منظور مناسب‌سازي شود. اگر اين فضا‌سازي‌ها انجام شود مهم نيست كه ما 
۱۰ ميليون سالمند داريم يا ۶۰ ميليون. مهم اين است كه ما در يك جغرافيا و بازه 
مكاني بتوانيم دسترسي و محل‌هاي تردد را ايجاد كنيم كه افراد سالمند بتوانند 
بدون واهمه و درگيري ذهني آسوده‌خاطر در آن فضاها و مكان‌ها حضور داشته 

باشند و به نيازهاي عاطفي و ارتباطي آنها در اين فضاها پاسخ داده شود. 
شايد بخشي از تصوير مخدوشي كه ما از سالمند داريم به خاطر 
اين اســت كه آنها را صرفاً دريافت‌كننده خدمات و به نوعي 

موجودات هزينه‌بر مي‌بينيم. 
بله، اين زمين‌گير شدن آرام‌آرام به فرد و جامعه چنين چيزي را القا مي‌كند. البته 
سالمندي هزينه دارد و بيمه‌هاي ما هنوز نيازهاي سالمندان را پوشش نمي‌دهند، 
بنابراين مهم است ما بيمه‌اي داشته باشــيم كه وقتي من دارم از پدرم در خانه 
نگهداري مي‌كنم اگر پدر من بيمار شد، اگر نياز به خدماتي داشت، نياز به عينك 
داشت، نياز به سمعك، عصا و پاي مصنوعي داشت، نياز به خدمات فيزيوتراپي يا 

كاردرماني داشت بيمه اين نيازها را پوشش بدهد. 
چرا هنوز اين نيازها به رسميت شناخته نمي‌شود و خانواده بايد 

به تنهايي اين بارها را به دوش بكشد؟
در حال حاضر بيمه ما پزشك‌محور و درمان‌محور است. ما بارها 
اين درخواست را در رســانه‌ها و محافل دست‌اندركار مطرح 
كرده‌ايم، ولي نمي‌دانم چرا به آن توجه نمي‌شــود. شما حاضر 
نيســتيد يك ريال در پيشگيري از وقوع آســيب در آموزش 
جامعه هدف ســرمايه‌گذاري كنيد، اما در عوض حاضريد آن 
آسيب رخ بدهد بعد ميليون‌ها و ميلياردها تومان براي درمان 
هزينه مي‌كنيد. ما بايد شرايطي ايجاد كنيم كه افراد در معرض 
سالمندي غربالگري شوند، مشــكلات جسمي و رواني آدم‌ها 
به موقع شناسايي شــود. ما اگر افسردگي، اختلالات حافظه و 
شناختي سالمندان يا در معرض سالمندي را در مراحل آغازين 
شناسايي كنيم، اگر فشار خون يك سالمند به موقع شناسايي 
شود ما ديگر با فردي مواجه نخواهيم شد كه دچار سكته قلبي 
و مغزي شده و بخش قابل توجهي از اندام‌هاي او از كار افتاده 
و به شــدت نيازمند دريافت خدمات مراقبتي و درماني است. 
وقتي رويكرد ما در سياستگذاري‌ها صحيح نيست حالا مدام ما 
بنشينيم و تكرار كنيم كه سونامي سالمندي، توفان سالمندي، 
اين نوع اظهارنظرها نه تنها چالش ما را حل نخواهد كرد، بلكه 

به ابعاد آن دامن خواهد زد. 
يعني شما معتقديد ما در طرح مسئله سالمندي 

هم بحران داريم. 
همين‌طور است، چون طرح درست يك مسئله بسيار كليدي 
است. وقتي يك رسانه يا مجري شبكه فرض را بر اين مي‌گذارد 
كه ما هيچ كاري درباره سالمندان انجام نداده‌ايم فضاهاي حل 
مســئله را مي‌بندد. اينكه مي‌گوييم توفان در پيش است و ما 
هيچ كاري نكرديم اين نوع موضع‌گيري جز ايجاد نااميدي چه 
دستاوردي دارد. واقعاً اينطور نيست كه بگوييم دولت و نظام - با 
همه محدوديت‌هايي كه دارند به ويژه وقتــي در نظر بگيريم 
كه درگير مشكلات تحريم و جنگ هستند - هيچ كاري براي 
سالمندان نكرده‌اند. از كســاني كه چنين ديدگاهي را ترسيم 
مي‌كنند بايد پرسيد اگر ما به عنوان جامعه ايران، سالمندان را 
رها كرده باشيم پس شما در هر گوشه و كناري بايد سالمندي را 

ببينيد كه رها شده است. 
آقاي دكتر اينكه ايراني‌ها درك و عاطفه بالايي 
دارند و خانواده‌هــا دارند اين بــار را به دوش 
مي‌كشند ترديدي نيست، اما موضوع اين است كه 
اين قضيه جاي سياستگذاري نهادي را نمي‌گيرد. 
من براي رفت و آمد از تاكســي و مترو استفاده 
مي‌كنم و گاهي به راننده‌هايي برمي‌خورم كه واقعاً 
توان و هشــياري لازم براي هدايت يك وسيله 
نقليه را ندارنــد. راننده‌هايي كه گاهي حتي ۸۰ 
سال سن دارند. اين واقعاً اسباب شرمندگي است 
و هر كسي كه از نزديك اين صحنه‌ها را مي‌بيند 
عميقاً اين حس رهاشــدگي را درك مي‌كند كه 
چطور مي‌شود يك فرد در سال‌هاي بازنشستگي 
با جسمي فرسوده و هشياري كم اينطور مستأصل 
وارد حيطه‌اي مي‌شود كه فراتر از قدرت و توان 
جسمي و رواني اوست. اينها به نظرم نشانه‌هاي 
مطلوبي براي اينكه فرد رغبت كند و برود سمت 
فرزندآوري نيست. من مثلًا نگاه مي‌كنم به اينكه 
پدر و مادرم ۷۵ و ۸۰ ساله‌اند، اما فرزندان به ويژه 
دختران خانواده از آنها حمايت مي‌كنند و نيازهاي 
مراقبتي و عاطفي پدر و مادر سالمند پوشش داده 
مي‌شــود. چرا؟ به خاطر اينكه آنها چهار دختر 
دلسوز و مراقب دارند، اما وقتي مثلًا من نوعي نگاه 
مي‌كنم كه يك فرزند پسر دارم و او نيز احتمالاً 
چند صباح ديگر ســراغ زندگي خودش خواهد 
رفت خواه‌ناخواه دچار ترس از دوره ســالمندي 
مي‌شــوم كه چه خواهد شــد. من كه ديگر آن 
خانواده پرجمعيت و عاطفي را ندارم. اين فكري 

است كه احتمالاً خيلي‌ها درگير آن هستند و اين 
همان شكافي است كه متأسفانه نهادهاي قانوني 
نخواسته‌اند يا نتوانسته‌اند كه به آن نزديك شوند 
و اطمينان خاطري را در اين باره ايجاد كنند. واقعاً 
نهادهاي ما اين ســال‌ها در اين‌باره طوري رفتار 
كردند كه انگار در باغ نبودند. مثلًا مجلس وارد 
داستان افزايش جمعيت شد، اما قانون‌هايي كه 
تصويب شد فاقد عمق لازم و درك چندوجهي 
مسئله بود. تصورشــان اين بود به محض اينكه 
وام بدهيم جوان‌ها ازدواج مي‌كنند يا فرزندآوري 
اتفاق مي‌افتد. چرا نهادهاي ما نتوانستند در اين 

باره نقش‌آفريني كنند؟
اين انتظار كه مثلًا يك نماينده مجلس بــه تنهايي درباره همه 
مسائل مبتلابه جامعه سررشــته داشته باشند و بتواند راهكاري 
متناسب با آن نگاه عميق ايجاد كند انتظار واقع‌بينانه‌اي نيست. 
كسي انتظار ندارد فلان مســئول يا نماينده مجلس علامه دهر 
باشد، ولي اين انتظار وجود دارد كه مسئولان، نمايندگان و وكلاي 
مردم از نظرات صاحب‌نظران اســتفاده كنند و به طور مداوم در 
تماس با كارشناســان خبره و صاحب‌نظران حوزه‌هاي مختلف 
باشند. امام مي‌فرمود كه مجلس عصاره فضايل ملت است. اين نه 
به اين معناست كه اين ۳۰۰ نفر همه فضايل ملت را دارا هستند. 
نه! اين يعني اين افراد در خانه ملــت رفته‌اند و خانه ملت محل 
به كارگيري و اســتفاده از خرد و آگاهي جمعي يك ملت است، 
از اين زاويه وقتي نگاه مي‌كنيم قبول دارم كه كار كارشناســي 
در اين كشور كمتر انجام مي‌شــود و آنطور كه شايسته است به 

ديدگاه‌هاي كارشناسي بها داده نمي‌شود. 
البته همين الان هم دير نشده است، با اينكه در حال جنگيم باز 
هم كشور ما بسيار غني است. ما آدم‌هاي باتجربه و خبره زيادي 
داريم. قبول دارم حرفي كه مي‌زنم ممكن است در جامعه قابل 
پذيرش نباشد و كساني تصور كنند فلاني دارد توجيه مي‌كند، 
اما واقعاً اينطور نيست. ما موظفيم در جامعه انرژي مثبت بدهيم، 
بايد در جامعه اميد و شور ايجاد كنيم. اگر ما به عنوان ملت واقعاً 
باور كنيم در جنگ نابرابري كه به ما تحميل شد توانستيم موفق 
و پيروز شويم، اگر دولت و نظام توانست از پس روزهاي دشوار 
برآيد آن وقت مردم از خود خواهند پرســيد ما كه توانســتيم 
اين مســائل بغرنج را حل كنيم چرا نتوانيم مســائل مربوط به 
سالمندي را حل و فصل كنيم. ما كه از پس توطئه‌هاي قدرت‌ها 
برآمديم چرا در اقتصاد برنده نشويم؟ چرا كيفيت خودروهاي 
توليد داخل را نتوانيم ارتقا بدهيم؟ آن وقت اين يك پرســش 
همگاني و ملي خواهد بود: مگر كساني كه جنگ را به اين شيوه 
خردمندانه و جسورانه اداره مي‌كنند غير ما ايراني‌ها هستند؟ اگر 
ايراني چنين ظرفيت عظيم و فوق‌العاده‌اي دارد چرا نتواند اين 
ظرفيت عظيم را در مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حل 

مسئله معاش و سالمندي و چه و چه فعال كند؟
آقاي دكتر! در پيشــينه فرهنگي خودمان پير، 
آيينه خرد و حكمت است. تا همين چند صباح 
قبل پيران در خانواده‌ها بزرگ خاندان و صاحب 
انديشــه و تجربه و خرد تلقي مي‌شــدند و در 
خشت خام چيزي مي‌ديدند كه جوان‌ها در آيینه 
نمي‌ديدند. ما اين پيشينه را داريم، اما حالا تصوير 
ذهني ما از پيري و سالمندي منحصر به بيماري و 
نيمكت پارك و آه و ناله و ضعف حافظه و آلزايمر و 

هزينه و درد و خرفتي و مصيبت شده است. 
ما وارث يك تمدن چندهزار ســاله هســتيم و همچنانكه بيان 
كرديد ســال‌ها از اين ثروت فرهنگي بهره برده‌ايم، اما متأسفانه 
در اين پنج شش دهه به نظر مي‌رســد كه ما با تغييراتي كه در 
وضعيت اجتماعي و فرهنگي‌مان به وجود آمد و شــايد به يك 
معنا گريزناپذير هم بود مثلًا خانواده‌ها از حالت گسترده و بزرگ 
به خانواده‌هاي هسته‌اي و كوچك تغيير وضعيت دادند و زندگي 
آپارتمان‌نشيني و برج‌نشيني به مرور در كلانشهرها و شهرهاي 
ما رايج شد از آن پيشينه و سرمايه‌مان فاصله گرفتيم. ما تا همين 
چند دهه پيش ۷۰ درصد جمعيت‌مان روستايي بود. آدم‌هايي كه 
در فضاي بسيار بزرگ و به اصطلاح مفرح چندين هكتاري زندگي 
مي‌كردند. الان بيش از ۷۰ درصد جمعيت در شــهرها زندگي 
مي‌كنند و همچنان زندگي در شهرها گســترش پيدا مي‌كند. 
آدم‌هايي كه تا همين چند سال پيش در خانه‌هاي بزرگ زندگي 
مي‌كردند حالا در آپارتمان‌هاي ۴۵ متري زندگي مي‌كنند. همه 

اين تحولات عوارض و گرفتاري‌هاي خاص خود را دارد. 
راه‌حل چيست؟

مســلماً هيچ تغيير و اصلاحي بدون هزينه نيســت. مسائلي 
كه ما امروز دست به گريبان آن هســتيم همچنانكه شما هم 
اشاره كرديد ماحصل انقطاع فرهنگي اســت، بنابراين ما بايد 
به خويشــتن خويش برگرديم. اينكه از نسل‌ها بخواهيم كه با 
صميميت و به درستي با نسل پيشــين خود رفتار كند زماني 
محقق مي‌شود كه آن نســل اين ارتباط و صميميت را با خود 
برقرار كرده باشد. اينكه ما انتظار مداراي بدون شناخت را داشته 
باشيم واقع‌بينانه نيســت. البته كه كار فرهنگي بدون حضور 
رسانه‌ها امكان‌پذير نيست. نقش رسانه‌ها به ويژه صدا و سيما 
خيلي مهم است. اينكه رسانه كاري انجام دهد كه وقتي اسم پير 

مي‌آيد ما ياد پوشك بيفتيم تأسف‌آور است. 
آقاي دكتر! من حدود 10 سال پيش با يك پيرمرد 
۸۴ ســاله مصاحبه مي‌كردم كــه صاحب يك 
برند موفق در حوزه خشكبار بود و ۷۰۰ كارمند 
در سراسر ايران داشــتند. وقتي با او صحبت 
مي‌كردم از سرحالي، سرزندگي و نگاه سرشارش 
به زندگي انرژي مي‌گرفتم. بخش قابل توجهي از 
كارآفرين‌هاي ما افراد بالاي 70 سال سن هستند 
و همچنان منشأ ارزش، انرژي، خلاقيت و ابداع 
هستند، ولي ما آنها را به عنوان سالمندان خلاق و 

ارزش‌آفرين برجسته نمي‌كنيم. 
ما نياز داريم كه اين تصوير از سالمندي را در جامعه تغيير دهيم، 
بخشي از بازگشت نگاه صحيح به پيران و سالمندان معطوف به 
شناسايي و شناســاندن پيران فرهنگ و اقتصاد و هنر و ادبيات 
است. پيغمبر اكرم )ص( وجود يك پير در ميان خانواده و تبارش 
را مثل وجود پيغمبر در ميان امت مي‌دانند و همچنانكه پيغمبر 
در ميان امت واسطه فيض و بخشش است پيران نيز طبق بيان 
پيامبر بزرگوار واسطه فيض و بركت در ميان خانواده‌ها هستند. 
اگر ما بتوانيم همين بيان پيامبر را در جامعه‌مان پياده كنيم آن 
وقت بسياري از اين چالش‌ها حل مي‌شود. بسياري از اين اتفاقات 
با بخشنامه و آيين‌نامه‌هاي خشك و نظاير آن حل نمي‌شود دست 
كم تا وقتي كه اين بينش به صورت يك جريان فعال فرهنگي و 

رفتاري در جامعه ما نهادينه نشود.

 با اينكه در حال جنگيم باز 
هم كشور ما بسيار غني 
است. ما آدم‌هاي باتجربه 
و خبره زيادي داريم. قبول 
دارم حرفي كه مي‌زنم ممكن 
است در جامعه قابل پذيرش 
نباشد و كساني تصور كنند 
فلاني دارد توجيه مي‌كند، 
اما واقعاً اينطور نيست. ما 
موظفيم در جامعه انرژي 
مثبت بدهيم، بايد در جامعه 
اميد و شور ايجاد كنيم. اگر ما 
به عنوان ملت واقعاً باور كنيم 
در جنگ نابرابري كه به ما 
تحميل شد توانستيم موفق 
و پيروز شويم، اگر دولت و 
نظام توانست از پس روزهاي 
دشوار برآيد آن وقت مردم 
از خود خواهند پرسيد ما كه 
توانستيم اين مسائل بغرنج را 
حل كنيم چرا نتوانيم مسائل 
 مربوط به سالمندي را
حل و فصل كنيم

وضعيت ســالمندان كشور و 
حسن فرامرزي

   گفت‌وگو
افزايش نرخ و سهم سالمندان 
در سبد جمعيتي كشور يكي از 
موضوعاتي است كه با وجود شرايط خاص كشور همچنان 
بايد مورد توجه رســانه‌ها و كانون‌هاي كارشناسي و 
تصميم‌گيري در كشور قرار گيرد. مطالبه جواني جمعيت 
زماني مي‌تواند مورد استقبال قرار گيرد كه سالمندان ما 
به حداقل‌هاي معيشــتي، درماني و رفاهي دسترسي 
داشته باشند. گفت‌وگوي ما با دكتر حسين نحوي‌نژاد، 
رئيس سابق دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور و 
مشاور سازمان بهزيستي كه سه دهه است در موضوعات 
مربوط به ســالمندي فعاليت مي‌كند مي‌كوشد به اين 

موضوعات بپردازد.

 گفت‌وگوي »جوان« با دكتر حسين نحوي‌نژاد، كارشناس حوزه سالمندان


